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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۵۶

حقــــیقت»  از  بیـــــزاری  یــا  «پسـاحقـــــیقت  کتــــاب  اخیـــــرا 
تیرســلن کلودیــن  اثــر    (La Post-vérité ou le dégoût du vrai)
(Claudine Tiercelin) را خوانــدم و بــه نظــرم فلســفه پردازی  جــذاب و 
مفیــدی رســید؛ متنــی که بــرای زندگی امــروز ما نوشــته شــده و خواننده، 
مدلول هــای بــارز دال ها و گزاره هــای مفهومی آن را می توانــد بدون کمترین 
زحمت پیرامون خود بیابد و درک کند. کلودین تیرســلن، فیلســوف فرانســوی 
متولــد ۱۹۵۲، به عنــوان یکــی از دو اســتاد زن در تاریخ پانصد ســاله «کلژ دو 
فرانس»، تنها فیلســوفی اســت که از عبــارت «متافیزیک» برای کرســی ویژه 
خود اســتفاده کرده اســت. او که از مهم ترین فیلســوفان معاصر فرانســه در 
حوزه های اپیســتیمولوژی، فلســفه  تحلیلی، فلســفه  ذهــن و مابعدالطبیعه 
به شــمار مــی رود، عهــده دار کرســی «مابعدالطبیعه و فلســفه  شــناخت» 
(Chaire Métaphysique et Philosophie de la Connaissance) در ایــن نهاد 
مهم اســت و ســابقه  تدریس در دانشــگاه های هاروارد و برکلی آمریکا را نیز 
دارد. تیرسلن به ویژه در زمینه  «رابطه  حقیقت با عقلانیت و دموکراسی» آثاری 
درخشــان نگاشته است. کتاب حاضر که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده، به موضوع 
 ،(Fake News) دوران پساحقیقت» می پردازد؛ دورانی که در آن اخبار جعلی»
شــبه علم ها و نســبی گرایی، امر کلی حقیقت را بی اعتبار یا کم اعتبار کرده اند. 
نویسنده نشان می دهد که برخلاف تصور رایج، همه  چیز نسبی نیست و باید در 
بسیاری از عرصه ها از حقیقت و ارزش های معرفتی دفاع کرد. در مقدمه  کتاب 
آمده است: «در روزگار اخبار جعلی و شبه علم های جانشین، به آسانی می توان 
گمان برد که همه  چیز نســبی است. با این حال، این جستار می خواهد خلاف آن 
را نشان بدهد. سوء تفاهم های فراوانی درباره مفاهیم «حقیقت»، «معرفت» یا 
«واقعیت» وجود دارند که نمود اندیشه  پساحقیقت آنها را تحریف کرده است. 
این کتاب، بــا این نظر  که باید از عمیق ترین پیش داوری های مابعدالطبیعی مان 
برحذر باشــیم و در پی شناختی راســتین و اصیل از مابعدالطبیعه باشیم، ما را 
به فلســفه ای متعهد فرامی خواند که در فضایی دانشگاهی و آزاداندیش جای 
می گیــرد؛ فضایی که تنها می تواند آزادی وجــدان را تضمین کند. از این رو، این 
متن نشان می دهد که آرمان های حقیقت و معرفت نه سدی در برابر زندگی اند 
و نه انکار آن، بلکه بهترین یاران آرمان های همبســتگی و عدالت اجتماعی ما 

هستند ».
به گمانم این کتاب فراتر از تحلیلی صرفا فلســفی اســت؛ نگاهی هم زمان 
سیاســی و متافیزیکــی بــه پدیده  پســاحقیقت دارد. نویســنده بــا رویکردی 
روشن گرایانه می کوشد نشان دهد که «امر حقیقی» و «دانش»، علی رغم امواج 
نسبی گرایی و وهن حقیقت، همچنان هم ارز، قابل دفاع و از اساس ضروری اند.

در جستاری فشرده و مستدل، تیرسلن  ابتدا چگونگی نقد زمانه پساحقیقت را 
می کاود. او فرهنگ اخبار جعلی، شبه علم ها و آزمون داده ها را بررسی می کند و بر 
این باور است که در دنیای امروز، که زیر سلطه شبکه هاست، بسیاری گمان می کنند 
 Raisonnement) «همه  چیز نسبی است. سپس، پدیده  «استدلال های هدفمند
Motivé) را تحلیل می کند؛ جایی که نتیجه از پیش تعیین شده، توجیه گر استدلال 
می شــود و نه برعکس. در ادامه، نویسنده بر ضرورت ایجاد «فضای استدلالی» 
(Espace des Raisons) تأکیــد دارد؛ فضایــی کــه در آن اســتدلال روشــن، 
مســتدل و قابــل بحــث بتوانــد در دانشــگاه و جامعــه  مدنی به رســمیت 
شــناخته شود. شــایان ذکر است که این مفهوم ریشــه در فلسفه  «براندومی و 
مک داولــی» (Brandom & McDowell) دارد و نشــان می دهــد تیرســلن 
چگونه میان سنت تحلیلی انگلیســی و عقل گرایی فرانسوی ارتباط معناداری 

ساخته است.
بحث مهم دیگر کتاب به «فضیلت های معرفتی» مربوط اســت. تیرسلن بر 
فضیلت هایی همچون مشاهده، توجه، تردید معقول، بررسی منابع و حساسیت 
نســبت به پیش فرض ها تأکید می کند و آنها را مبنای بازسازی «اخلاق معرفتی» 

(Épistémique) می داند. این نمودها، دست کم برای من به عنوان دانش آموخته 
علوم پایه، یادآور امتداد منطقی روش شناســی کلاســیک علمی و پراگماتیســم 
عینی آکادمیک  هستند. از سوی دیگر، تیرسلن منتقد جدی پسا مدرن ها و «تئوری 
فرانسوی» (French Theory) است و فوکو را آغازگر و توجیه کننده «نسبی انگاری 
حقیقــت» می داند. نکته ای کــه ارزش تحلیلی بالایی دارد این اســت که چنین 
موضعی در میان فیلســوفان فرانسوی معاصر، مانند رانسیر، نانسی یا حتی بدیو، 
نادر است؛ زیرا اغلب آنها به بازخوانی و تداوم سنت پسامدرن می پردازند. تیرسلن  
نــه با نفی کامل نظریات پســامدرن، بلکه با بازنگری در آنهــا، به ویژه نزد لاکان، 
از عقلانیــت و واقع گرایی فلســفی دفاع می کند. به بــاور او، حقیقت و ارزش ها 
می توانند هم پوشانی داشــته باشند و برخی گزاره های ارزشی نیز دارای «سختی 
هم ارز با حقیقت» باشند؛ مانند «بردگی ناپسند است» یا «اعدام و شکنجه مطلقا 

ممنوع است»  (تعبیر اخیر از من است و در کتاب وجود ندارد).
«تئوری فرانسوی» بر این باور است که معنا، حقیقت یا سوژه ها اموری ثابت 
و قطعی نیســتند، بلکه از زوایای مختلف قابل بازخوانی اند و زبان و نشــانه ها 
نقش فعالی در تولید واقعیت دارند. این دقیقا همان جایی اســت که تیرسلن 
آن را «تئوری پردازیِ بدون اتصال به واقعیت» می خواند. او معتقد است تمرکز 

افراطی بر زبان و ساختار، فلسفه را از تجربه و واقعیت جدا می کند.
از دید او، نظریه پردازی های معاصرِ برخاســته از «تئوری فرانســوی» گاه به 
نســبی گرایی بی حد می انجامند و از حیث ارتباط با حقیقت و تجربه آسیب پذیر 
می شــوند. تیرســلن هشــدار می دهد که وقتی «نظریه» به بازی زبانی یا صرفا 

تحلیل ساختاری تبدیل شــود، دیگر پاسخی برای پرســش های واقعی درباره 
شناخت، حقیقت و واقعیت مشترک انسانی ندارد. او بر بازسازی همان «فضای 

استدلالی» و امکان استدلال عقلانیِ متکی بر واقعیت تأکید می کند.
به زعم او، پســامدرن ها نظریه پردازی بی پایان ســاختار و زبان را بدون پاسخ 
به پرســش «واقعیت چیست؟» دنبال می کنند. نتیجه چنین گرایشی، فروپاشی 
امکان ارجاع به حقایق مشــترک است. بنابراین تیرسلن  به جای پذیرش فقدان 
معیــار برای تمایز میان «صحیح/ غلط» یا «حقیقــت/ کذب»، بر وجود واقعی 
حقیقت تأکید می کند و می کوشــد پلی میان فلســفه  تحلیل زبانی و فلســفه  

معرفت شناسی بنا کند.
پی یــرس»  ســندرز  «چارلــز  آرای  بــر  اتــکا  بــا  کتــاب  ادامــه،  در 
(Charles Sanders Peirce)، «حقیقــت» را «اصل منطقی اجتماعی» می داند؛ 
یعنی «حقیقت»، امری فردی نیســت بلکه از طریــق توافق جمعی و عقلانی 
حاصل می شــود. این نکته، پیوند تیرسلن با ســنت پراگماتیستی و پی یرسی را 
نشان می دهد و بر تقابل دیدگاه او با نسبی گرایی فردمحور پسامدرن تأکید دارد. 
بنابراین، شناخت واقعی، می تواند به عنوان پایه ای برای دموکراسی و همبستگی 
اجتماعی شناخته شود. بدین ترتیب، شناخت و حقیقت اموری اجتماعی و قابل 

تصحیح اند، نه ذهنی و فردی.
از ســویی دیگر، ســخنرانی تیرســلن در آغاز بــه کار تدریــس در «کلژ دو 
فرانــس» (۲۷ ژانویه ۲۰۲۵) در قالب کتــاب «درس گفتارهای افتتاحیه کلژ دو 
فرانس» (Leçons Inaugurales du Collège de France)، با عنوان «شــناخت 
مابعدالطبیعی» (La Connaissance Métaphysique) نیز منتشر شده است که 

به گمانم درک تعاریف بنیادین کتاب مذکور را تقویت می کند.
تیرســلن در تــز بنیادین خود، در هر دو متن یادشــده، بر این باور اســت که 
پرســش مابعدالطبیعه همچنان بنیادی اســت؛ زیرا می پرسند: «چه چیزهایی 
وجود دارند؟» و «جهان از چه چیزهایی ســاخته شده است؟». او تأکید می کند 
مابعدالطبیعه نه بازگشــت به معنویت تاریک اندیشــانه است و نه تن دادن به 
نسبی گرایی سست پسامدرن، بلکه نوعی پژوهش عقلانی و علمی درباره ساختار 
واقعیت است. او این نوع مابعدالطبیعه را «مابعدالطبیعه علمی و رئالیستی» 
(Métaphysique Scientifique et Réaliste) می نامد؛ متافیزیکی مبتنی بر دقت 
مفهومی، انســجام منطقی و هماهنگی با یافته های علــوم تجربی. در نظر او، 
مابعدالطبیعه بخشــی از معرفت انسانی اســت، نه دانشی جدا از علم، بلکه 
پژوهشــی درباره  مفاهیم و ساختارهایی که خود علم بر پایه  آنها استوار است. 
تیرســلن می گوید همان گونه که فیزیک، شــیمی یا زیست شناســی به توصیف 
پدیده های خاص می پردازند، مابعدالطبیعه می کوشــد اصول و هستی شناسی 
پنهــان در پسِ این پدیده ها را روشــن کنــد. از این رو باید از ابــزار عقل، تحلیل 
مفهومی و شــواهد علمی بهره گیرد، بی آنکه به دام نسبی گرایی یا ایمان گرایی 
بیفتــد. به بــاور او، شــناخت مابعدالطبیعی گونــه ای «کاوش عقلانی در باب 
واقعیت» است که می کوشد روشن کند جهان از چه ساخته شده، موجودیت ها 

چه وضعی دارند و رابطه ذهن و جهان بر چه بنیانی استوار است.
تیرســلن، فیلسوف عقل گرای فرانســوی، چنان که گفته شد، با بهره گیری از 
فلسفه  آنگلوساکسون، نقش استدلال منطقی، دقت زبانی و انسجام مفهومی را 
در مابعدالطبیعه بازخوانی کرده است. باور عمیق او چنین است که نباید فلسفه 
را تنها به «تحلیــل زبان» یا «نقد گفتمان» فروکاســت، بلکه می باید همچنان  
توقع تبیین ســاختار واقعیت را از فلسفه داشته باشیم؛ هرچند این تبیین  باید با 

پیشرفت های علوم طبیعی سازگار و از نظر مفهومی استوار باشد.
در پایان  می توان گفت  تیرســلن فلســفه را به بازگشت به تعهد نخستینش 
فرامی خواند: جســت وجوی حقیقت درباره  «آنچه که هســت ». به باور او، اگر 
فلسفه از این تعهد دست بردارد، از رسالت خود که همانا «فهم جهان» است، 
دور خواهــد افتــاد. مابعدالطبیعه در این معنا نه پناهــگاه ایمان، بلکه «بنیاد 
شناخت» است؛ دانشی که با واقع گرایی و دقت عقلانی ما را به اندیشیدن درباره  
هســتی وامی دارد و یادآور می شــود که بدون آن، هیچ دانشی به  تمامی معنا 

نخواهد بود.

شرق: برنامه های توسعه در جوامع مختلف تأثیرات مختلفی در عرصه های 
مختلف اجتماعی باقی می گذارد. برخی از این تأثیرات می توانند پیش بینی ناپذیر 
و جزء تبعات غیرمســتقیم این برنامه ها باشند. بررسی این تأثیرات و تبعات در 
کشــورهای مختلف و به خصوص در جوامعی که ریشه های مشترک تاریخی 
و اجتماعــی دارند، می تواند تصویر روشــن تری در اختیار گروه های اجتماعی 
و سیاســت گذاران قرار دهد. کتاب «توســعه و ما زنان خاورمیانه» حول یک 
پرسش محوری نوشته شده و آن اینکه زنان در کشورهای خاورمیانه با اجرای 
برنامه های توسعه چه وضعیتی دارند؟ در این کتاب به جزئیات و واقعیت هایی 
توجه شده که معمولا نادیده گرفته شده و مغفول مانده اند. در توضیحات خود 
کتاب به این نکته اشــاره شده که تأثیر انکارناپذیر و مستدام اجتماعات محلی 
بر حیات اجتماعی کنشــگران در این منطقه از جهان، در کنار مناسبات دیرین 
قدرت، تعیین کننده مسائل اجتماعی زنان است؛ تعیین کننده ای خطیر که حتی 
گاه با ترک سکونتگاه و مهاجرت های خانوادگی، همچنان در زندگی افرادِ حاضر 
و چه بسا نسل بعد جاری و ساری است. برخلاف تصوری که مطالعات محور 
در محافل علمی و سیاست گذارانه ارائه داده، موضوع زنان و وابسته های آن 
در جوامع خاورمیانه امری پیچیده، چندلایه و غامض است. این پیچیدگی هم 
به تنوع جوامــع خاورمیانه به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و اقتصادی 
و هم به پیچیدگی شــخصیت زن خاورمیانه ای منتج از سیاست های هویت، 
نظام باورها و شیوه جامعه پذیری باز می گردد. مجموعه مقالات این کتاب برای 
ارائه شناخت بهتر درباره وضعیت زنان در هر یک از جوامع خاورمیانه از جمله 
ترکیه، ایران، لبنان، کویت، سوریه، امارات عربی متحده و افغانستان نوشته شده 
و هــر فصل آن از منظری به حیــات اجتماعی زنان در یکی از این جوامع و در 
عین حال در ارتباط با کلیت جوامع می پردازد. در نتیجه فراتر از اخبار رسانه ای 
درباره موضوعات مشترکی همچون خشونت خانگی، قتل های ناموسی، فقر 
و...  و نیز محدودیت های نظام پدرسالارانه، این نوشتار می کوشد تا ساختارهای 
اجتماعی این جوامع را در ارتباط با زندگی زنان و مناســبات جنسیتی واکاود. 
کتاب «توســعه و مــا زنان خاورمیانه» در یازده فصل تدوین شــده  و توســط 
سمیه سادات شفیعی گردآوری شده است. او  که عضو هیئت علمی پژوهشکده 
مطالعات اجتماعی در پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است، 
نویســنده چند فصل از کتاب و همچنین مقدمه آن اســت. او در مقدمه اش 
به چرایی و چگونگی انتشــار این کتاب پرداختــه و بخش های مختلف آن را 
معرفی کرده اســت. او نوشــته  در زمان همکاری اش با دانشگاه گوتنبرگ در 
برنامه حکمرانی و توسعه محلی در خاورمیانه و شمال آفریقا، نگاه متفاوتی 

به مســئله اجتماعی در جوامع خاورمیانه یافته اســت: «این  بار دریافتم تأثیر 
انکارناپذیر و مســتدام اجتماعات محلی بر حیات اجتماعی کنشگران در این 
منطقه از جهان در کنار مناســبات دیرین قدرت، تعیین کننده مسائل اجتماعی 
زنان است؛ تعیین کننده ای خطیر که حتی گاه با ترک سکونتگاه و مهاجرت های 
خانوادگی، همچنان در زندگی افراد حاضر و چه بسا نسل بعد جاری و ساری 
است. با درک موضوع در مختصات متفاوت و البته حساسیت بیش از پیش به 
بحث و نظر درباره ماهیت وضعیت زنان در این جوامع ترقی خواه ». همین ایده 
و دغدغه به تألیف کتاب «توســعه و ما زنان خاورمیانه» منجر شده است. در 
تألیف این کتاب، نویسندگانی با تخصص های جامعه شناسی، مطالعات زنان، 
ارتباطات و اقتصاد مشــارکت داشته اند. نویسندگان در هر فصل از کتاب برای 
شناســایی هرچه بیشتر وضعیت زنان در خاورمیانه، به طرح مطالبی از ابعاد 
مختلــف پرداخته اند تا زوایای پیدا و پنهانی از موضوع را بازطرح کنند یا مورد 
بحث قرار دهند. بخش های مختلف کتاب با تمرکز بر الگوهای تکرارشونده، 
روابط و نهادهای اجتماعی را به عنوان کانون های پراهمیت در مطالعات زنان 
و جنسیت بررسی کرده اند. مقاله اول کتاب با عنوان «بازتاب مسائل اجتماعی 
زنان در رســانه های خاورمیانه» نوشته سمیه سادات شفیعی است و آن طور 
که از عنوانش هم برمی آید، به انعکاس وضعیت زنان خاورمیانه در رسانه ها 
مربوط اســت. بخش دوم کتاب با عنوان «مطالعــه وضعیت زنان در لبنان»، 
نوشــته نسیم السادات محبوبی شــریعت پناهی و محیا شریفی است. آنها در 
نوشتارشــان به مطالعه وضعیت زنان لبنان  در مسیر توسعه پرداخته و به دو 
حوزه خصوصی و عمومی نظر داشــته اند. ایــن فصل در ابتدا به جایگاه زنان 
در خانواده و نحوه عبور آنان از ســنت های قومیتی لبنان پرداخته  و پس از آن 
درباره دسترسی زنان به آموزش عالی و به تبع آن مشارکت اقتصادی و سیاسی 

آنان بحث کرده است. در بخشی از مقدمه کتاب، درباره وضعیت زنان لبنانی 
این توضیح آمده  اســت: «بدون شــک زنان لبنانی مانند سایر زنان خاورمیانه 
با وجود برخورداری از مواهب تحصیل آموزش عالی، مشــارکت اجتماعی و 
سیاسی پایینی دارند. این فصل مدعی است چندصدایی بودن ساختار سیاسی و 
اجتماعی لبنان در یک زمینه عرفی و سنتی، مانع بزرگی برای تحقق دستیابی 
زنان به توسعه در جامعه سنتی لبنان بوده است؛ چرا که تنوع فرهنگی، نه تنها 
نتوانســته به تحقق مطالبات جنســیتی زنان لبنانی کمک کند، بلکه خود به 
ابزاری برای ســرکوب هرچه بیشتر زنان بدل شده است. نویسندگان بر این امر 
تأکید دارند که مشــارکت محدود زنان در بدنه های مدیریتی، عرصه اقتصادی 
و سیاسی، صدای آنان را در برنامه ریزی و سیاست گذاری جنسیتی لبنان حذف 
کرده اســت. از ســوی دیگر، تنوع قوانین و عرفی بودن  آنان، با وجود پیوستن 
حاکمیت کشــور لبنان به معاهدات بین المللی در حوزه زنان عملا نتوانسته 
زمینه ارتقای وضعیت زنان را فراهم کند. در این مسیر، سازمان های مردم نهاد 
زنان نیز با موانع بی شمار عرفی، اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند ».  فصل 
ســوم کتاب با عنوان «شاخص های توسعه انســانی در عمان؛ تحول یا تداوم 
شکاف جنسیتی» نوشــته سمیه سادات شفیعی است. در این فصل با بررسی 
شــاخص های توسعه انســانی و مروری بر تحقیقات انجام شــده جدید و در 
دســترس درباره هر یک از شــاخص ها، به ارائه سیمایی از تغییرات اجتماعی 
جامعه عمان و گروه های مختلف اجتماعی آن پرداخته شــده اســت. فصل 
چهارم کتاب با عنوان «نگاهی به فرصت ها و تهدیدهای مشترک سیاسی زنان 
در عراق» توسط سیده عقیله محمدی نوشته شده است. نویسنده در این فصل  
مباحث خود را با نگاهی به آمار جمعیتی-شــناختی عراق و روند آن از سال 
۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ آغاز کرده و سپس به بررسی رتبه شاخص شکاف جنسیتی عراق 
در آمار بانک جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۰ پرداخته است. فصل پنجم کتاب با 
عنوان «نقش آفرینی زنان خاورمیانه در توسعه در قالب کنش های اجتماعی-
 رســانه ای»  مطالعه ای بینارشته ای درباره وضعیت زنان در افغانستان است و 
توســط عاطفه ابوالحسنی، یونس رشیدی و مهدی کریمی نوشته شده است. 
عناوین دیگر فصل های کتاب عبارت اند از: «جنسیت و توسعه در ایران و ترکیه: 
نکات از قلم افتاده»، «سیاســت های توانمندسازی زنان»، «مطالعه وضعیت 
زنــان در کویت»، «زنان ســوری، جنگ های داخلــی و چالش های پیش روی 
آنها در توانمندســازی و توســعه»، «ابعاد اشــتغال زنان در ایران؛ تحلیلی بر 
پژوهش های انتشــار یافته» و «توسعه و زنان خاورمیانه؛ واقعیتی چندبعدی، 

مطالعه ای میان رشته ای».
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 چطور شد که به کارهای مبارزات سیاسی متمایل شدید و انگیزه تان از قدم گذاشتن   �
در این راه چه بود؟

من در خانواده متوســطی که پدر و مادرم ملک داشــتند، متولد شــدم و پرورش 
یافتــم. با درآمد این املاک افرادی نظیر خانواده من می توانســتند زندگی متوســطی 
داشــته باشــند، پدرم اما دنبال کار شــغلی بود. در اداره راه لرســتان که در آن زمان 
فرمانداری کل بود، استخدام شد و معاون اداره بود. بعدا هم در خوزستان در همین 
چارچوب در کار شغلی خودش فعالیتش را ادامه داد. پدر و مادری داشتم که بسیار 
مهربان بودند، کمک و همیاری به دیگران برایشــان بســیار ارزشمند بود و به همین 
خاطر معمولا به دلیل کانون گرمی که خانواده مان تلاش می کردند برای ما به وجود 
بیاورنــد، در خانه ما در هر وعــده ممکن بود دو برابر جمعیت  مــا افراد دیگر جمع 
می شــدند و مناسباتی با هم داشتیم. شــاید همین زندگی جمعی ما را کمتر متوجه 
خودمان می کرد و مجبور بودیم به خاطر حفظ مناســبات با هم روابطی برای بهبود 
رابطه مان تنظیم کنیم. پدر پدرم و پدر مادرم توســط رضا شــاه اعدام شده بودند. پدر 
و مادرم (پرویز و ســلطنت اعظمی) فامیل بودند و اساســا پنج پشت پدری و مادری 
مــن، هیچ کدام به مرگ طبیعی فــوت نکرده بودند. به همین خاطر ناخواســته یک 
روحیه ضد ســلطنتی در خانواده ما و در تمام ایل و فامیل حاکم بود. پدرم علی رغم 
اینکه خیلی دوست داشت ما تحصیل کنیم و می گفت باید درس بخوانید، موقعیتی 
به دســت بیاوریــد و از طریق آن موقعیت به مردم خدمت کنید، مخالفت با شــاه و 
سیســتم سلطنت به قول معروف در خونش وجود داشــت. یادم می آید حتی وقتی 
می دید کتاب هایی دست ما اســت که مستقیما با درسمان ارتباطی ندارد و خوشش 
نمی آمد، اما گاهی که اشعاری زمزمه می کرد در همین مایه ها بود؛ یکی از شعرهایی 
که بعد از گذشــت ۶۰ سال در خاطرم مانده این بود: «پدر کشتی و تخم کین کاشتی/ 
پدرکشــته را کی بود آشتی». البته موقعی که این شــعرها را می خواند نمی دانست 
که ممکن اســت این اشعار در ما هم اثراتی به جا بگذارد. در خانواده ما پنج دختر و 
پنج پســر بودند و اضافه بر اینها، دو خواهر و برادر داشتیم که خواهر و برادر واقعی 
نبودند (هوشــنگ اعظمــی و خواهرش منیر) امــا به ما خیلی نزدیــک بودند. یادم 
اســت وقتی اوایل دبیرستان بودم، هوشــنگ اعظمی دوره پزشکی اش را در دانشگاه 
اصفهان می گذراند. موقع فراغتش که به لرســتان می آمد بیشتر اوقاتش را پیش ما 
بود. صحبت هایش هم بیشــتر در مورد بی عدالتی ها، وضعیت جامعه، تبعیض ها و 
نارضایتی از این مســائل بود. کتاب هایی را هم برای خوانــدن به ما معرفی می کرد. 
البته برخی از این کتاب ها را که می خواندم برای من خیلی ســنگین بود. یادم اســت 
«نان و شــراب» را به من داده بود که کتابی ایتالیایی و برخی اسامی سه بخشی بود و 
اوایــل که کتاب را می خواندم نمی فهمیدم. اعظمی که پیش ما بود، دوســتانش هم 
می آمدند. یکی از دوســتان دکتر اعظمی به نام غلامرضا اشــترانی دبیر دبیرستان و 
انســان بسیار فرهیخته ای بود که زندگی اش را وقف این کرده بود که جوانان مطالعه 
کنند، بفهمند دنیا دســت کیست و واقعا انرژی می گذاشت. ساواک او را به خاطر این 
تفکــرات و کارهایش اذیت می کرد. زمانی که دکتر اعظمی به اصفهان می رفت، او با 
خانواده ما رفت وآمد داشــت و به ما کتاب هایی می داد که برای من خیلی خوب بود. 
مثلا کتاب «مادر» ماکسیم گورکی را که به ما داد، هیجانی در من ایجاد کرد. با اینکه 
مثــلا می خواندیم که در روســیه آن زمان فلان کارگر روی میز می رفت و ســخنرانی 
می کــرد و می دیدم با جامعه ما همخوانــی ندارد، اما آن قدر در من هیجان به وجود 
می آورد که بعد از خواندن می خواستم به خیابان بروم و علیه حکومت شعار بدهم. 
جــدای از آن، برنامه های کوه می گذاشــت و بــا ما از آمریکا و امپریالیســم صحبت 
می کرد. مجموعه این ها ما را به ســمت گروه دکتر اعظمی و فعالیت علیه رژیم شاه 
کشــاند. البته این را هم بگویم که در محیط بروجرد فقر زیادی در روســتاها بود که 
باعث می شد مخالفت ما با حکومت سویه عدالت طلبی به خود بگیرد و ما آن زمان 
عدالت طلبــی را در چپ و فعالیت چریکی می دیدیم. به همین خاطر به جریان گروه 

دکتر اعظمی یا گروه لرستان جذب شدیم.
 وقتی در مورد گروه اعظمی صحبت می کنیم، یک گروه بسیار مبارز و شجاعی را به   �

یاد می آوریم که چهره محبوبی مثل دکتر هوشنگ اعظمی در رأس این گروه قرار دارد، 
همچنین شما و برادرتان فریدون اعظمی. گروه اعظمی در گروه بندی های سیاسی در 

کدام گروه جای می گیرد؟
گــروه اعظمی از ابتدای کار یک گروه مســتقل نبود. این گروه از طریق اســماعیل 
احمدپور که بعدها دکترای اقتصاد گرفت، با بیژن جزنی ارتباط داشــت. اســماعیل 
احمدپور هم دانشــکده ای بیژن جزنی بود و از این طریق با ضیاظریفی و شخصی به 
نام عباســعلی شــهریاری که آن زمان فکر می کردند مبارز است رابطه داشت. گروه 
جزنی آن دوره می خواست دو کانون به وجود بیاورد: یک کانون پارتیزانی در لرستان 
و یک کانون پارتیزانی در شــمال. ولی گروه جزنی سال ۱۳۴۶ ضربه می خورد و عملا 
گروه اعظمی بعد از آن خودش به شکلی مستقل می شود و ارتباطی با گروه جزنی که 
در زندان بودند نداشت. ولی زمانی که گروه جزنی ضربه خورد با وجود ارتباطی که با 
گروه اعظمی داشتند، به این گروه آسیب نمی رسد و ساواک آنها را دستگیر نمی کند.

 برای ادامه بحث لازم است بیشتر در مورد هوشنگ اعظمی اطلاع داشته باشیم.   �
شــنیده ام که هوشنگ اعظمی در لرستان طبیب و چهره بســیار محبوبی بوده که گویا 

بسیاری از بیماران را رایگان معالجه می کردند.
بله، هوشنگ اعظمی یک چهره مردمی بود و تمام همّ  و غمش این بود که مردم 
وضعیت خوبی داشــته باشند. خودش از خانواده ای از ایل بیرانوند بود که بزرگ ترین 

ایل در لرســتان است. رابطه  ایلیات با هم فامیل یار است که همه همدیگر را حمایت 
می کنند. به همین دلیل دکتر اعظمی امتیاز مثبتی داشت. علاوه بر آن پدرش مرتضی 
اعظمی، فرد خوشــنامی بود و همین هم امتیاز مثبتی برای دکتر اعظمی بود. اضافه 
بر آن، دکتر اعظمی وقتی بیماران را معاینه می کرد، بســیار مراقب بود که برای آنها 
مشــکلی پیش نیاید و داروهایشان را به خوبی اســتفاده کنند و از کسانی که نداشتند 
ویزیت نمی گرفت. من در دوره هایی در مطب ایشــان کار می کردم و شــاهد بودم که 
بیماران را به داروخانه می فرستاد، در داروخانه حسابی داشت که به حساب دکتر به 
بیماران رسیدگی می شد. شخصیتی بود که در مراسم عزاداری ها و عروسی ها شرکت 

می کرد و نقش بسیار مثبتی در اذهان مردم لرستان داشت.
 نحوه جان باختن دکتر هوشــنگ اعظمی گویا همچنان محل بحث اســت. در این   �

باره بگویید.
اجازه دهید در مورد گروه دکتر اعظمی بیشــتر توضیح بدهم. ویژگی گروه اعظمی 
این بود که در لرســتان بودند و نیروهایشــان همــه لر بودند. افــراد تحصیل کرده و 
خوشــنامی مثل دکتر اســماعیل احمدپور که دکترای اقتصاد داشــت. دکتر هوشنگ 
اعظمی که پزشــک بود. دکتر اســماعیل عالیخانی دندانپزشــک بود و خیلی رابطه 
خوبی با مردم داشــت. چندین دبیر دبیرســتان هم عضو گروه بودند. آقای اشترانی، 
علی محمــد احمدی و تعداد زیادی دانشــجو مثل بهرام طاهــرزاده، هیبت معینی، 
فریدون اعظمی، ســیاوش اعظمی، کوروش اعظمی، خود مــن و تعداد دیگری هم 
بودیــم. اما این گــروه چه می گفتند و هــدف این گروه چه بود؟ واقعیت این اســت 
که این گروه می خواســتند مردم ســعادتمند شــوند. این گروه واقعا ســعادت مردم 
را می خواســتند و علیه اســتبداد حاکم بودنــد؛ علیه تبعیض، نابرابــری زن و مرد، 
نابرابری ملیت ها و تبعیض مذهبی بودند. می خواســتند مردم نان و مســکن داشته 
باشــند؛ می خواستند بهداشت برای همه باشد، آموزش در مراحلی رایگان باشد. این 
خواســته ها خیلی آرمانی بود، اما خواست این گروه بود، هرچند ممکن است اجرا و 
عمل کردن به آن در هر حکومتی با مشــکلاتی روبه رو شود، ولی این ها به طور واقع 
خواســته های گروه بود. من از زبان آنهــا و در آن دوره صحبت می کنم، نمی خواهم 
تحلیل های امــروز خودم را اضافه کنم. آن موقع صحبت این بود که چطور می توان 
این اهداف را تأمین کرد. برای این منظور باید آزادی و تشکل ها و احزاب سیاسی باشد 
که بتوان این ایده ها را بین مردم برد، به نیرو تبدیل کرد و اجرایی اش کرد. اگر هم لازم 
اســت حکومت را تغییر دهند. می گفتند این حکومت که اجازه نمی دهد کسی نفس 
بکشد و تشــکلی وجود داشته باشد. تا صحبتی می شود ســرکوب و زندان می کنند، 
علیل می کنند و هر بلایی ســر فعالین سیاســی می آورند. بنابراین راه را در این دیدند 
که مبارزه باید به صورت پارتیزانی مسلحانه باشد که قدرت بسیج کردن دارد و امکان 
ضربه خوردن کم  شود. می خواستند کانون ها را در لرستان به وجود بیاورند و همزمان 
هســته هایی در شــهرها برای تبلیغات، تدارکات، تأمین مالی و تأمین نیروی انســانی 
ایجاد کنند، که این دو با هم در پیوند بودند. با این شکلِ مبارزه، گروه اعظمی آن زمان 
چون فکر می کرد منبع قدرت و ثروت ایرانِ آن زمان در روستا است، مبارزه را در روستا 
مطرح می کردند. در حالی که بعضی از طیف ها شــکل گرفتند که تأکیدشــان بر شهر 
بود و مناسبات را در تضاد بین شهر و روستا، سرمایه داری و کارگر می دانستند و به این 
خاطر می گفتند باید از شــهرها شروع کنیم. می خواستند این را متحقق کنند، قرار هم 
گذاشــتند، منتها دستگیری ها پیش آمد. در دوره اول که گروه جزنی را دستگیر کردند، 
گروه دکتر اعظمی را نگرفتند. شــاید تاریخ ها دقت نداشــته باشد، اما خاطرم است ۵ 
مرداد یا ۵ تیر ۱۳۴۹ قرار بود در لرســتان مبارزه مســلحانه در کوه شروع شود و قرار 
هم تنظیم شــده بود. اوایل فروردین پس از قراری که با شهریاری اجرا شد، دو نیروی 
اصلی گروه اعظمی یعنی دکتر اعظمی و دکتر احمدپور دستگیر شدند و به این ترتیب 
برنامه شان عقب افتاد. شهریاری نقش کلیدی در ضربه به نیروهای سیاسی داشت.

 زمانی که شــهریاری در ســازمان نفوذ می کند گــروه جزنی بیشــترین ضربه را   �
می خورند. شهریاری چطور و از چه طریقی وارد سازمان شد و چطور جلب اعتماد کرد 

و چرا گروه اعظمی در این ماجرا کمتر آسیب دید؟
زمانی که گروه جزنی را دستگیر کردند، شهریاری یک فعال کارگری ناشناخته بود 
که با حزب توده فعالیت می کرد و تشــکیلات حزب توده تقریبا در دســت او بود. آن 
زمان کســانی که فعال بودند با هم روابطی برقرار می کردند. نمی دانم به چه دلیلی 
شــهریاری با حســن ضیاظریفی که عنصر کلیدی گروه جزنی بــود، رابطه گرفت و از 
این طریق احمدپور هم با شــهریاری آشنا شد. ســال ۱۳۴۶ که به گروه جزنی ضربه 
زدنــد، چون نه ظریفی و نه جزنــی چیزی درباره احمدپور نگفتند، ســاواک اگر او را 
می گرفت، می فهمیدند که فرد دیگری احمدپور را لو داده اســت. ســال ۱۳۴۶ هنوز 
دســت شهریاری رو نشــده بود و برای ساواک اهمیت داشــت. به همین خاطر برای 
اینکــه بتوانند برنامه های بعدی را با شــهریاری پیش ببرند، گروه اعظمی را ســاکت 
گذاشــتند و وارد نشــدند. البته ممکن اســت در مورد ابعاد کارهایی که در این زمینه 
شــده اطلاعی نداشــتند، ولی گروه اعظمی را اصلا دســت نزدند. اواخر ۱۳۴۸ از بالا 
تصمیم گرفتند که یک نفر را برای تأمین ســلاح های بیشتر به عراق بفرستند. با من و 
هیبت معینی مطرح کردند که هیبت به عراق برود و برای رفتن او قراری وجود دارد 
که در خرمشهر باید اجرا می شد و کسی که سر قرار می آمد هیبت را به عراق می برد. 
به من هم مأموریت دادند که با هیبت بروم و مراقب باشــم که آیا هیبت ســالم رد 
می شــود یا اتفاقی برایش می افتد. ما اوایل فروردین سال ۱۳۴۹ به خرمشهر رفتیم و 
هیبت ســر قرار رفت و آقای شهریاری را دید. من هم در فاصله دور بدون اینکه هیچ 

رابطه ای با هم داشته باشیم، محیط را زیر نظر داشتم و اواخر قرار احساس کردم که 
فضا مشــکوک است. پولی داده بودند که به دینار عراقی تبدیل کنند که فردا به عراق 
برود و ما به اهواز برگشــتیم. چون در بین راه صحبت کردیم و به این رابطه مشکوک 
شــدیم، حساســیتمان بالا رفت. زمانی که هیبت ســر قرار می رفت و من محیط را با 
فاصله چک می کردم و قرار بود به هم دسترسی داشته باشیم و علامت بدهیم؛ فضا 
را خیلی پلیســی دیدم. قبل از اینکه شــهریاری بیاید علامت دادم و فرار کردیم. آنجا 
بازار خرمشــهر و اروندرود بود که قایق موتوری داشتند و چون به منطقه خیلی آشنا 
بودیم، عین فیلم های جنگی و جیمز باندی، ســاواکی ها دنبال ما بودند و ما از کوچه 
پس کوچه ها توانستیم فرار کنیم. البته بعدا فهمیدیم که ساواک دنبال ما بوده و هیچ 
خبر نداشــتیم. بلافاصله برگشتیم. به دکتر اعظمی که گفتیم گفت شما ترسیدید. آن 
موقع می گفتند گروه های چریکی ممکن اســت دچار خیال شوند و فکر کنند تعقیب 
می شــوند. خلاصه به ما گفت ترســیدید. اما بعد از این دکتر دســتگیر شد و ساواک 
طوری پیچیده عمل کرد که اطلاعاتی را که شــهریاری از احمدپور گرفته بود، از زبان 
احمدپور به دکتر اعظمی گفتند و دکتر فکر می کرد احمدپور با ساواک همکاری کرده 
و اطلاعات داده اســت. دکتر بعد از دســتگیری اش به من گفت ساواک خیلی قدرت 
بالایی دارد، نفوذ دارد، نیرو دارد و باید خیلی احتیاط کنیم، روابط مان را قطع کنیم، تا 
پس از دوره ای که کمی آرام تر شــد به شکل دیگری مبارزه را پیش ببریم. به هر حال 
ســاواک برایش خیلی نیرومند شــد. دکتر هیچ وقت نفهمید عنصر نفوذی شهریاری 
است. به خاطر اهمیت شهریاری بود که در دوره اول او را لو ندادند. شهریاری هم به 
حزب توده ضربه زد و هم با گروه جزنی رابطه داشــت و لطمه زد؛ هم گروهی را که 
به گروه فلســطین معروف بود لو داد. در آخر هم که خود ما که کم مانده بود به دام 
بیفتیم، ولی توانســتیم فرار کنیم. این وضعیــت گروه اعظمی بود. اما زمانی که دکتر 
از زندان بیرون آمد، فعالیت گســترده ای نداشت و خیلی محدود کارهایی می کرد، تا 

دوره بعد که دوباره به کوه رفت.
 زمانی که به خرمشهر رفتید با احمدپور بودید؟  �

 نه، آقای احمدپور قرار را هماهنگ کرده بود. دکتر به ما گفته بود و بعدا فهمیدیم 
کــه قرار از طریــق احمدپور داده شــده، چون شــهریاری گفته بــود امکاناتی برای 
خارج شــدن دارم. هیبت معینی قرار بود برود و من هم همراهی اش کنم و با فاصله 

مراقب بودم.
 اسم گروه شما ابتدا «آرمان خلق» بود؟  �

آرمان خلق، گروه دیگری بود. تعدادی بودند که پنج، شــش نفرشان اعدام شدند 
که بهــرام طاهرزاده، کتیرایی، مدنــی، کریمی  که دو برادر بودنــد و تعداد کمی هم 
بودند که با اینها رابطه داشــتند. این گروه مستقل بود. بهرام طاهرزاده ابتدا در دوره 
اول بــه گــروه اعظمی وصل بود و بعدا کــه به تهران آمد، با برخی از بچه ها آشــنا 
شــد که همه بروجردی بودند و در زمان تحصیل تحت تأثیر غلامرضا آشــتیانی دبیر 
خوشــنام و مردمی بروجرد بودند. ولی خودشــان با هم رابطه ایجاد کردند و رابطه 
بهرام طاهرزاده با گروه اعظمی و دکتر قطع شــد و خودشــان گروه مستقلی داشتند. 

بنابراین گروه آرمان خلق با گروه اعظمی، ارتباطی نداشتند.
 زمانی که گروه اعظمی ضربه خورد، چه کســانی دســتگیر و چه کســانی شکنجه   �

شدند؟ از آن فضا برای ما تعریف کنید.
دستگیری در لرستان خیلی وسیع بود. مقدمه ای بگویم و بعد جریان دستگیری ها 
را تعریــف کنم. عده خاصی از گــروه اعظمی درگیر این بودند کــه در کوه مخفیگاه 
بکنند و مواد در جاهای مختلف بگذارند تا وقتی تحرک دارند و به پناهگاه ها می روند 
امکانات پزشــکی و غیره داشته باشــند. همه گروه از جمله من، آموزش پزشکی هم 
داشــتیم که اگر زخمی شدیم بتوانیم درمان کنیم. اما با عده کمی که به دکتر نزدیک 

بودنــد این کار انجام می شــد. در آن دوره تفاوتی هم 
بین ما شــکل گرفته بود؛ بخشــی از ما که با گروه دکتر 
اعظمی بودیم از جمله هیبت معینی، فریدون اعظمی، 
توکل اسدیان و من، به مشی چریک شهری گرایش پیدا 
کردیم. دکتر خیلی روی این جمع حساب می کرد، چون 
آن دوره ایــن افراد جزو افــراد بامطالعه گروه اعظمی 
بودند. بخشــی از نیروها از جملــه فریدون اعظمی و 
هیبت معینــی در زندان بودند. در ایــن دوره محمود 
خرم آبادی که ارتباطی داشت و ضربه می خورد همراه 
با پسرعمویش به خانه تیمی می روند. ساواک تیراندازی 
می کند، مجتبی خرم آبادی جان می بازد و محمود فرار 
می کند. محمــود خرم آبادی به لرســتان می رود و به 
دلایلی مجبور می شــود به دکتر اعظمی مراجعه کند. 
موقعی که مراجعه می کند ملاحظات زیادی نمی کند 
و چون گیر می کند مجبور می شود به عده ای مراجعه 
کند و آنها می ترسیدند امنیت را به خطر انداخته باشد. 
موقعــی که به دکتر اعظمی می رســد بعــد از مدتی 
متوجه می شــوند اطلاعاتی به دیگران داده است. به 
همین دلیل برنامه ای را که داشتند سریع اجرا می کنند 
و قرار می شود عده ای که درگیرند به کوه بروند تا بعدا 
از کوه تماس بگیرند و نیرو جلب کنند و منتظر نمانند. 

بــه همین خاطر در تیر ماه این گروه ۹ نفره به کوه رفتند. در اطراف کوه های خرم آباد 
و پلدختر بودند و یکی از این کوه ها به کوه های عراق هم وصل بود. مجبور شدند به 
اطراف کوه های بروجرد بروند و سه، چهار ماه در کوه بودند. زمانی که جابه جا شدند 
یک عده را فرســتادند که در جاهای مختلف مخفی شــوند، از جمله فریده کمالوند 
همســر دکتر اعظمی که به مشــهد می رود و یک دوره آموزشی دارد. آنجا با یکی از 
پزشــکان دوره پزشــکی اصفهان دکتر اعظمی صحبت می کند و به او می گوید. گویا 
او قبلا دســتگیر شده و همکاری کرده بود که سندش را هم داریم که اطلاع می دهد 
دکتــر اعظمی در کوه هســتند و دارند مبارزه می کنند. این موضــوع تا آن زمان برای 
ســاواک پنهان بود. بعد از آن، ساواک نیروی عظیمی بسیج کرد که فراتر از ابعاد این 
گروه بود. نیروهای نظامی فرســتاد، استحکامات گذاشت، دروازه های شهر را بست و 
دستگیری های فوق  العاده زیادی اتفاق افتاد. تیم زبده ای از بازجوها از تهران از جمله 
عضدی، رسولی، تهرانی و آرش را (که اسم های مستعار آنها است) همراه با تیم های 
ضربت فرستادند. شهربانی بروجرد را تخلیه کردند و مثل کمیته ضد خرابکاری زمان 
شــاه کمیته ای درســت کردند و در ابعاد وسیعی دســتگیر کردند. از آدم های عادی 
می گرفتند تا کســانی که رابطه داشتند یا فعال بودند. به دلیل اینکه دکتر اعظمی که 
نیروی اصلی بود گیر نیفتاده بود، و اینکه می خواســتند مقام و موقعیت خودشان را 
بالا ببرند و نیروهای زیادی هم بسیج کرده بودند، نمی توانستند اعتراف کنند این گروه 
آن قدر هم خطرناک نبوده که بتواند جامعه را تغییر دهد؛ شــاید هم به حساب اینکه 
افراد بومی هســتند و با مردم منطقه رابطه دارند و دکتر اعظمی چهره بسیار مردمی 
بود. من شاهد صحنه هایی بودم که اگر خودم نبودم فکر می کردم رابطه  دکتر با مردم 
غلو اســت. خود دکتر اعظمی هم روی این رابطه خیلی حســاب می کرد. به همین 
دلیل ساواک فکر می کرد اگر اینها کاری کنند، در منطقه وضعیتی به وجود می آید که 
ممکن است کنترل از دستشان در برود و به همین دلیل این قدر نیرو گذاشتند. ساواک 
هم این وســط می خواســت ارتقا مقامی بگیــرد و به همین دلیل به وحشــیانه ترین 
شــکل شکنجه کردند. من در کتاب خودم در مورد این شکنجه ها نوشته ام و خواهرم 
ســعیده اعظمی هم کتابی به نام «روزگار سپری شده» دارد که در رابطه با شکنجه ها 
و زندان زمان شاه توضیح داده و این کتاب در ایران هم منتشر شده است. البته فریده 
کمالوند هم قبل از این کتابی در زمینه گروه اعظمی نوشــته، ولی او بیشــتر ماجرای 
کوه را توضیح داده اســت. ابعاد شکنجه ها خیلی وسیع و محکومیت ها بالا بود. در 
این پرونــده حدود ۱۵ نفر حکم ابد گرفتند، ۲۵ نفر بالای ۱۰ ســال و تعداد دیگر هم 
زندان های کمتری گرفتند. یعنی ابعاد دستگیری و محکومیت ها برای این گروه از نُرم 
خود ساواک هم در آن زمان بیشتر بود. درباره شکنجه ها بگویم که از زن بارداری که 
بچه اش در شهربانی به دنیا آمد، وحشیانه شکنجه کردند تا دختران و پسرانی که در 
اثر شلاق و شکنجه استخوان پایشــان دیده می شد. واقعا از این طور کارها باید فیلم 

ساخته شود که باعث عبرت شود تا تکرار نشود.
 از خودتان بگویید. آن زمان چه می کردید و چه نقشی در گروه داشتید؟  �

من هــم با همین گروه فعالیت می کــردم. جزوه می خواندیــم. کار اصلی که در 
رابطه با گروه اعظمی انجام دادم این بود که حدود ســال ۱۳۴۸ بخشی از افراد بیژن 
جزنــی که در زندان بودند نقشــه فرار کشــیده بودند و قرار بود بعــد از فرار، آنها را 
به لرســتان و مخفیگاهی که ما می ســاختیم ببرند. آن موقع ما نمی دانستیم که قرار 
اســت آنها را به مخفیگاه در لرستان ببرند. من در تیمی بودم که مخفیگاه می کندیم. 
مخفیــگاه را کندیم، اما فرار آن گروه ناموفق بود. البتــه به ما گفتند خطایی دیدند و 
گفتند احتیاج نیســت این کار را کنید، شما هنوز بی تجربه هستید و به مسائل امنیتی 
توجــه نمی کنید، به ما پولی دادند کــه بروید کتاب بخرید و بخوانیــد. من کارم را با 
گروه دکتــر اعظمی ادامه دادم، ولــی همزمان در ارتباطی قــرار گرفتم که از طریق 
هیبت معینی با عباســعلی هوشــمند رابطه داشــتیم. قبل از اینکه جزوه احمدزاده 
«مبارزه مســلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک» تکثیر شده باشد، جزوه دست ما رسید 
و ما هم آن را تکثیر کردیم و اســمی رویش گذاشــتیم و پخش کردیم. ما روابطی در 
تهران، اصفهان، لرســتان و خوزستان داشــتیم و فعالیت مان در زمینه کتاب و جزوه 
بود. موقعی که این جزوه رو شد، چند نفر را گرفتند. نمی دانم به چه دلیل از این گروه، 
من و فریدون اعظمی و توکل اســدیان و هیبت معینی را هم دســتگیر کردند. هیبت 
معینی که اطلاعات بیشتری داشت خیلی شکنجه شد اما چیزی نگفت، ما هم چیزی 
نگفتیــم و به همین خاطر بیرون آمدیم. من قصد داشــتم به فلســطین بروم. مبارزه 
مســلحانه و پارتیزانی در کوه برای من زیر سؤال رفته بود. فکر کردم در این مدت که 
آنها در زندان هســتند، به فلسطین بروم. به همین خاطر به بندرعباس رفتم، اما برای 
گرفتن حقوقی که در اداره داشــتم طمع کردم، رفتم بگیرم غافل از اینکه آنها کمین 
کرده بودند و با رئیس بخش که صحبت می کردیم من را دســتگیر کردند و دهانم را 

برای سیانور گشتند و به زندان تهران منتقل کردند.
 در کدام زندان ها بودید؟  �

دوره اول در زندان اهواز بودم، از زندان اهواز برای بازجویی به تهران منتقل شدم. 
از آنجا به قزل قلعه و اوین منتقل کردند. دور دوم در یزد دســتگیر شــدم و در کمیته 
مشــترک ضد خرابکاری بازجویی شــدم. بعد از آن زندان جمشیدیه بودم و به زندان 

قصر منتقل شدم، تا اینکه بعد از انقلاب آزاد شدم.
 در زندان شکنجه شدید؟  �

هم من و هم خانواده ام شکنجه شدیم. ما در لرستان بودیم و کمیته بروجرد را به 
قتلگاه تبدیل کرده بودند و زن حامله را هم شلاق می زدند. زمانی که در یزد دستگیر 
شــدم، مستقیم به تهران و کمیته ضد خرابکاری منتقل شدم. آنجا سلول خالی نبود 
و من را پیش هیبت معینی بردند که قبلا دستگیر شده بود و نمی دانستند ما همدیگر 
را می شناسیم. از هیبت خبرها را پرسیدم که چه کسانی دستگیر شده اند، چون خودم 
مخفی شــده بودم و ارتباطم قطع شــده بود، آخرین اطلاعات را نداشتم. بعد من را 
برای بازجویی بردند، شــش هفت نفر دیگر هم در اتاق بودند. عضدی را شــناختم، 
آرش هم بود. وقتی بازجوی اصلی پرسید چرا دستگیر شده ای، گفتم فکر می کنم به 
خاطر دکتر اعظمی. یکدفعه عضدی چنان به صورت من ضربه زد که با سر به زمین 

خوردم، دیگر مهلت نداد و گفت ببرید بالا پیش حسینی که تربیتش کند.
من را بالا بردند، اول روی تختی گذاشــتند و با شــلاق به کــف پاهایم زدند. اوایل 
شــلاق زدن تا هفت هشت ضربه اول دچار هیجان روحی شــده بودم و اصلا درد را 
احســاس نمی کردم. فکر می کردم طناب به پاهایم می زنند. کم  کم درد شــروع شــد 
و به مغزم کشــیده شــد که گفتم آقا می گویم. زمانی که می خواســتند من را از اتاق 
شکنجه که بالا بود به طبقه پایین برگردانند دمپایی دیگر به کار دستم می آمد نه پایم، 
چون با باســن راه می رفتیم. تجربه دستگیری سال ۱۳۵۱ را داشتم و به همین خاطر 
دمپایی ها را به دســت گرفتم و با دست به بازجویی آمدم. طبقه پایین که رفتم گفتند 
بگو. من فکر نکرده بــودم، گفتم چه بگویم. گفتند تو نمی خواهی حرف بزنی، این را 
ببریــد فقط بزنیدش، نمی خواهیم حرف بزند و چیزی بگوید. صحنه شــکنجه را باید 
واقعا ترســیم کرد. یک دور روی آپولو زدند. «آپولو» تختی بود که ســاق و استخوان 
بالای پا با گیره هایی سفت می شد، دو دست هم حالت کشیده با دو گیره ثابت می شد 
و یــک کلاهخود روی ســر قرار می گرفت و تا گردن می آمــد و موقع کتک زدن همان 
صدا که در گوش می پیچید، خودش شــکنجه بــود. نمی دانم آنجا چقدر کتک زدند، 
زمان از دســتم در رفته بود. بعد روی تخت دیگری بردند و فقط می زدند. اصلا زمان 
نمی گذشت، طوری شد که وقتی یک بازجو می آمد و می گفت دیگر نزنید، حتما حرف 
می زند، من نسبت به او احساس مثبت پیدا می کردم. حسینی می گفت نه نمی خواهد 
حرف بزند. اوایل مهر بود که هوا زود روشن می شد. اول صبح زدن من را شروع کردند 
و وقتی من را برگرداندند حدود چهار پنج عصر بود که غذای ظهر کاملا ســرد شــده 
بود. چون پنجشنبه تعطیل بود، من را فرستادند. زمانی هم که می خواستند من را به 
ســلول برگردانند نگهبان شماره سلولم را پرسید که چون قبلا در سلول هیبت بودم، 
گفتم نمی دانم فکر می کنم سلول ۱۶ بودم. مرا پیش هیبت بردند و برایم نوشته هایی 
می آوردنــد که بخوانم که زیر شــکنجه گرفته بودند. بعد هم بــه خاطر اینکه پیش 
هیبت رفته بودم و خیلی چیزها رو شــده بود، چند بار دیگر شکنجه  ام کردند و چهار، 

پنج ماه در کمیته بودم تا به جمشیدیه و قصر رفتم.
 در زندان با چه چهره هایی آشنا شدید؟ از چهره های سیاسی که اسمشان را شنیده   �

بودید اما آنها را ندیده بودید، چه کسانی آن زمان در زندان بودند؟
زمانی که من از جمشــیدیه به زندان قصر منتقل شــدم، یک عده از زندانیان را به 

اوین منتقل کرده بودند. ســه چهــار ماه قبل از من، نصف زندانیــان قصر را به اوین 
فرســتاده بودند و بخشــی از زندانیان باســابقه در اوین بودند و من آنها را در زندان 
ندیدم. ولی نویســندگان سرشناسی مثل علی اشــرف درویشیان و حسن حسام بودند. 
انزابی، کاخ ســاز، عباس ســماکار، رضا علامه زاده، صفر قهرمانی، عزیز یوســفی که 
ســال ها زندان بود، چند نفر افســر قدیمی حزب توده که از سال ۱۳۳۲ دستگیر شده 
بودنــد. بقیه هم افراد جوانی مثل من بودند که در زندان بودند. در زندان کمون هایی 
بود، زندگی جمعی می کردیم، سعی می کردند زندان را به صورت جمعی اداره کنند. 
کارگر داشــتیم که نظافت می کرد. آشپز داشتیم که با گوشت کمی که به ما می دادند 
با غذای زندان مخلوط می کردیم و یک چیزی درســت می کردیم. پنج نفر آشپز بودند 
و من هم دو ســال سرآشپز بودم. البته آشــپزی را در زندان یاد گرفته بودم. آبگوشت 
درســت می کردیم، بعد نخود را می کوبیدیم با تخم مرغ بــه کتلت تبدیل می کردیم 
و تنوع غذایی ایجاد می کردیم. البته بندی که رفتم تثبیت شــده بود. بندها برحســب 
محکومیت زندانی تقســیم شــده بودند. بند ما زندانیان ده ســال حبس به بالا و ابد 
داشــت و امکانات ما در دوره فشــار بیشــتر از بندهای دیگر بود که زندانیان کمتری 
داشــتند. از افرادی که امروز هســتند و قلم می زنند، بهزاد کریمی بود که آن زمان در 
زنــدان دیده بودم. اکیپی از بچه های لرســتان و جودکی بودند که تعدادی از جوانان 
بروجرد مســتقل از گروه اعظمی گروهی درســت کرده بودند که ۱۰، ۱۵ نفرشــان را 
دســتگیر کرده و بعضا محکومیت های سنگینی به آنها داده بودند. عده ای هم صغر 

یعنی زیر هجده سال بودند.
 آیا به دلیل اینکه قومیت خاصی داشــتید، لر بودید و در منطقه ای خاص زندگی   �

می کردید، سختگیری بیشتری در بیرون و در زندان نسبت به شما صورت نمی گرفت؟
در بیــرون چنین چیــزی را حس نمی کردیم. بــه این دلیل که روابط و دوســتان 
خودمان را داشــتیم. ما دنبال کتاب و مطالعه بودیم و روابط دوســتی  ما در دانشگاه 
و دبیرســتان بر این اساس بود. و شاید به این خاطر که در مناسباتی که وجود داشت، 
بیشــتر از وضعیــت زندان اطلاع داشــتیم مورد توجــه بودیم. ولــی دور اول اصلا 
نفهمیدیم که چطور ما را گرفتند. البته حساسیت روی ما بود. ساواک به پدر من که در 
خوزستان بود گفته بود بیایید همکاری کنید. پدرم گفته بود چطور همکاری کنم، من 
سرپرست آسفالت راه های خوزستان هستم و با کسی رابطه ندارم، می خواهم زندگی 
کنم و بچه هایم تحصیل داشته باشند. بنابراین ساواک روی ما حساسیت داشت اما در 
بیرون نمودی نداشت. منتها در زندان به دلیل همین پرونده خیلی ما را اذیت کردند. 
گروهی که دکتر اعظمی داشت و بعد هم نیروهای دیگری پیوستند، واقعا انسان های 
شــریفی بودند که مشکل مالی نداشتند و دردشــان درد مردم بود. بخشی از آنها در 
زمان شــاه از بین رفتند. یکی از هم پرونده ای های ما که حبس ابد گرفته بود، فرج االله 
اعظمی که خان و فامیل ما بود همکاری کرده و در زندان سکته کرد، اصلا تشکیلاتی 
نبود. بخشی هم به مرگ طبیعی مردند. بخشی هم بعدا اعدام شدند و چند نفر هم 

مثل من باقی ماندیم که راوی این تاریخ باشیم.
 آقای دکتر اعظمی چطور کشته شد؟  �

کســی اطلاع دقیقی ندارد. اما من دو مورد مســتند دارم. ســال ۱۳۵۷ که زندان 
بودیم ســیاوش اعظمی را که در زندان بود خواســتند و به کمیته بردند. زمانی که 
برگشــت، چیزهایی را که دیده بود برای من تعریف کرد و تأکید کرد که به هیچ کس 
نگــو، چون او را تهدید به مرگ کرده بودند. تعریف می کرد من را به محلی بردند که 
چندین جســد آنجا بود و پلاســتیک روی آنها بود؛ من را برای شناســایی جسد دکتر 
اعظمی و محمود خرم آبادی به آنجا بردند. در میان آن جســدها، دو نفر شــبیه به 
دکتــر اعظمی و محمود خرم آبــادی دیده بود، اما گفت این طــور نبود که قاطعیت 
داشــته باشــم. اما قاطعانه و عمدا به آنها گفته بود که جسد دکتر را شناسایی کرده 
که از تعقیب و مراقبت دســت بردارند و نیرو برای دســتگیری یا زدن دکتر متمرکز 
نکننــد. پرســیدم از کجا می گویی که جســد دکتر نبوده؛ چند دلیــل گفت که خیلی 
به جا نبود. می گفت جســد خیلی لاغرتر و ســفید بود. گفتــم خب تیر خورده، خون 
بدنش رفته و لاغر شــده. می گفت مویش بلند بود، نشــانه دستش را هم می گفت 
که ندیده ام. البته به خاطر فضای رعبی که در آنجا وجود دارد ممکن اســت نشــانه 
دســت را ندیده باشــد. اما مورد مهم تر و موثق تر اینکه پــدر دکتر اعظمی، مرتضی 
اعظمی لرســتانی در دور اول انتخابات در جمهوری اسلامی وکیل مجلس بود و از 
طریق مناســباتی که داشــت دنبال گرفته بود که بفهمد به سر دکتر چه آمده است. 
در نهایت می بینند که در دفتر بهشــت زهرا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۵ اسم دکتر هوشنگ 
اعظمی لرســتانی ثبت شــده و قبری نشــان دادند و گفتند محل به خاک سپردن او 
اســت. این از نظر من مهم ترین دلیلی است که نشان می دهد دکتر کشته شده. دیگر 
اینکه پزشکی قانونی باید تأیید کند که جسد دکتر اعظمی بوده که اجازه دفن بدهند 
و برای این کار باید شناسایی شود. چون عجله داشتند، افرادی مثل سیاوش اعظمی 
را برای شناسایی بردند، اما دکتر اعظمی پیش از این در بروجرد، خراسان، اصفهان و 
تهران در زندان بوده و اثر انگشــت داشت و می توانستند راحت بفهمند جسد ایشان 
اســت یا نه. اما این ســؤال مطرح است که چرا اعلام نکرده اند ایشان کشته شده؛ به 
نظرم ساواک به دلیل اینکه مردم دکتر را دوست داشتند و با توجه به اینکه گروهش 
ضربه خورده بود نمی خواســته موضوع را دوباره زنده کند، و سکوت کرده اند. اما در 
بهشت زهرا نامش ثبت شده. آن دوره هم زمانی بوده که سازمان چریک های فدایی 
خلق ضربات متعددی خورد و نهایتا هم در هشتم تیر ۱۳۵۵ حمید اشرف و تعدادی 

دیگر از رهبران چریک های فدایی خلق کشته شدند.
 نسبت شما با سازمان چریک های فدایی خلق چه بود؟  �

ما با گروه دکتر اعظمی بودیم، با چریک ها ارتباط داشتیم اما عضو چریک ها نبودم. 
البته در زندان ارتباطاتی بود و همه من را در گروه چریک ها تقســیم بندی می کردند. 
اما ســابقه گروه اعظمی اول با جزنی بود و بعد مســتقل شــد و ما در گروه اعظمی 
بــا چریک ها ارتباط پیدا کردیم، ولی ما قبل از اینکه با ســازمان ارتباط پیدا کنیم و در 
ســازمان چریک ها عضو شویم، ضربه خوردیم و ســال ۱۳۵۱ دستگیر شدیم. بعد از 
آزادی هم دوباره دســتگیر شــدیم، بنابراین فرصت پیوستن به چریک ها را نداشتیم و 

عضو سازمان نبودم اما در زندان در این بافت معرفی شدم و با فدایی ها بودم.
 خواهرتان زمان شاه چطور دستگیر شد؟  �

در زمان شــاه، تمام خانواده من را به ترتیب سن دســتگیر کردند. برادر بزرگ ترم، 
فریده اعظمی که باردار بود، فرخنده اعظمی، فرشــته اعظمی و من دســتگیر شدیم. 
بعدی هــا آن زمان کوچک بودند و پایشــان به زندان نرســید. خواهــر بزرگ من در 
گروه اعظمی فعال نبود. بیشــتر مبارزه  با مطالعه و روشــنگری را می پســندید. ولی 
رابطه عاطفی قــوی ای بود که خیلی عمل می کرد. زمانی که دکتر می خواســت به 

کوه برود و کمک خواســته بــود، خواهرم تمام دارایی 
و طلاهایــش را بــه آنها داده بود. یکــی از دلایلی که 
گــروه ما ضربه زیادی خورد ایــن بود که افرادی که به 
کوه رفتند فکر نمی کردند زنده دســتگیر شوند و روابط 
امنیتی بالا بــود. خود من خیلــی از اطلاعات را از آن 
گــروه نمی دانم و بعدها تکه تکه کنار هم گذاشــتم و 
فهمیدم. فکر می کردیم ممکن اســت دســتگیر شویم 
و باید حداقل اطلاعات را داشــته باشیم. دو بار که در 
کوه بودم، به رغم اینکه آن مشــی را قبول نداشتم، اما 
نمی توانســتم ارتبــاط را قطع کنم. زمانــی که در کوه 
بــودم و قبل از آن در بروجرد، ســر قرار رفتم. منظورم 
این اســت که خواهــرم هم این طــور در رابطه بود. او 
هم در بروجرد بود که شــهربانی آن قتلگاه خانواده ما 
شد. دست بر قضا پدران ما را در بالای همان شهربانی 
دار زده بودنــد. تعداد زیادی از خانواده ما از جمله دو 
خواهر دیگرم دستگیر شدند، یکی در اهواز دستگیر شد 
و خواهر دیگرم در دزفول دبیر بود و همســرش توکل 
اسدیان مهندس کشاورزی بود که دستگیر شدند. البته 
آنها هم در دوره گذشــته با دکتر بودنــد و هم در این 
دوره قراری با دکتر اجرا کرده بودند و البته گفته بودند 

که به نظر ما شکل مبارزه در کوه غلط است.

توسعه و ما زنان خاورمیانه
گرآورنده: سمیه سادات شفیعى

نشر ثالث

پساحقیقت
یا بیزاری از حقیقت

کلودین تیرسلن

پیش از انقلاب و در جریان مبارزات سیاسی و چریکی، دو رویکرد عمده وجود داشت؛ 
برخی به مبارزه شهری باور داشتند وگروه هایی نیز به آغاز مبارزه از روستا قائل بودند. 
گروه محمد اعظمی که در لرســتان شــکل گرفته بود، به دلیل شــرایط جغرافیایی و 
فرهنگی، زمینه مناســب برای مبارزه را در اطــراف خرم آباد و بروجرد دنبال می کرد . 
گروهی از طرف دکتر هوشنگ اعظمی به کوه های لرستان می روند تا شرایط مساعدی 
برای عده ای از افراد گروه جزنی که تصمیم داشتند از زندان بگریزند، مهیا کنند. هدف 
دیگر این گروه در کوهســتان ادامه مبارزه بود. البته گروه جزنی موفق به فرار نشدند و 
برنامه چریک های کوهستان معطل و ناکام ماند. دکتر اعظمی، چهره شاخص این گروه 
که در میان مردم لرســتان بســیار محبوب بود، این مبارزه را تا پایان زندگی اش ادامه 
داد. گروه اعظمی در دوران خودش، جریانی مؤثر در مبارزات چریکی بود که بسیاری 
از آنان با گروه جزنی در تهران در ارتباط بودند. محمد اعظمی یکی از آنها ســت که با 
چریک های فدایی نیز در ارتباط بود و در زندان از طیف آنان به شــمار می رفت. او در 
این گفت وگو از گروه اعظمی و هراسی که این گروه در ساواک ایجاد کرد و نیز از مرگ 

مبهم دکتر اعظمی  و تجربیاتش از دوران زندان و شکنجه گفته است.

عصر چریک ها: گفت وگوی احمد غلامی با محمد اعظمی

چریک کوه های لرستان

می دهــد  اطــلاع   
دکتــر اعظمی در کوه 
هستند و دارند مبارزه 
ســاواک  می کننــد. 
بسیج  عظیمی  نیروی 
کرد کــه فراتر از ابعاد 
دکتر  بــود.  گروه  این 
اعظمی چهره بســیار 
مردمی بود. به همین 
دلیــل ســاواک فکر 
می کرد ممکن اســت 
در منطقــه وضعیتی 
به وجود  آید که کنترل 
برود.  در  دستشان  از 
ساواک هم این وسط 
ارتقــا  می خواســت 

مقامی بگیرد

بــا چریک هــا ارتباط 
عضو  امــا  داشــتیم 
البته  نبودم.  چریک ها 
در زندان من را در گروه 
تقسیم بندی  چریک ها 
گروه  سابقه  می کردند. 
اعظمــی اول با جزنی 
شد  مستقل  بعد  و  بود 
و با چریک هــا ارتباط 
پیــدا کردیم، ولی قبل 
ســازمان  در  اینکه  از 
شویم،  عضو  چریک ها 
شــدیم.  دســتگیر 
فرصــت  بنابرایــن 
پیوســتن به چریک ها 
را نداشــتیم و عضــو 

سازمان نبودم

پساحقیقت یا بیزاری از حقیقت

زنان در برنامه های توسعه

فرشین کاظمی نیا


